
  انوشه ميرمرعشي 
عم�ده تاريخ پژوه�ان، دوران تم�دن طلاي�ي 
اس�لامي را به دو ق�رن چه�ارم و پنجم هجري 
قمري بازمي گردانن�د. دوره اي كه در آن مراكز 
فرهنگ�ي و علمي ش�گرفي در جهان اس�لام، 
همچون مص�ر، عراق، ايران، ش�ام )س�وريه و 
لبنان( و حجاز شكل گرفت؛ مراكزي كه در آن 
توليد محتوا و علم زير س�ايه تفك�ر ديني، در 
رش�ته هاي گوناگون فزوني گرفت و در شيوه و 
سبك زندگي عموم مردم و حتي حكومتداري 
حاكمان هم جاري و متبلور شد. صدالبته كه بنا 
بر آنچه متفكر شهيد آيت الله مرتضي مطهري 
در كتاب »خدمات متقابل اسلام و ايران« اشاره 
كرده ان�د، دانش�مندان ايران�ي در دوره تمدن 
طلايي اسلام، نقشي غيرقابل انكار و بي بديل در 
پيشرفت علم و شكل گيري آن تمدن داشته اند، 
به طوري كه گنجينه اي ذي قيمت را براي بشريت 
و امروز ما برجاي گذاشتند، اما متأسفانه به دليل 
پرداخت كم به محتواي علوم توليد شده از سوی 
دانش�مندان آن زمان در حوزه تمدني ايران در 
رسانه ها امروز بس�ياري از ما گنجينه معنوي و 
علمي توليد شده در دوران تمدن اسلامي خود 
را نمي شناسيم و از آن بي اطلاع هستيم! در مقال 
پي آمده نگاهي مختصر داشته ايم به بخش هايي 
از اين مي�راث علمي دانش�مندان كش�ورمان 
كه در دوران طلايی اس�لام توليد ش�ده است. 
اميد آنك�ه علاقه مندان را مفي�د و مقبول آيد. 

     
  اسلام و اهميت توجه به علم و دانش 

جايگاه »علم و دانش« در دين اسللام، جايگاهي 
رفيع اسللت كه در قرآن كريللم، كام پيامبر)ص( 
و اهل بيت )ع(، بللر آن تأكيد فراوان رفته اسللت. 
آنچنانكه رسللول اكرم)ص( درباره آن فرموده اند: 
»آموزش علم به ديگران براي رضاي خدا، حسنه 
اسللت و يادگيري آن عبادت. گفت وگوي علمي، 
تسبيح )ذكر خدا گفتن( است، كاربرد دانش جهاد، 
آموزش دادن آن به كسللي كلله نمي داند صدقه و 
نشر و بذل آن به كسللي كه صاحيت آن را دارد، 
قرب الهي است؛ زيرا دانش آموزنده حال و حرام، 
روشنگر راه بهشللت و همدم زمان هاي وحشت و 
تنهايي است... .« )امالي شيخ طوسي، ص 569 و 

بحارالانوار عامه مجلسي، ج1، ص171(
برهمين اسللاس هم مسلللمين تا سلله قللرن اول 
اسام، با كوششي خسللتگي ناپذير به كسب علم، 

گسترش مراكز آموزشي و سللپس نهضت ترجمه 
علوم از زبان هاي مختلللف اقدام كرده و راه را براي 
دانشمندان نسللل بعد از خود، در توليد علم و ارائه 
نظريه هاي جديد باز كردنللد، اما قطعاً در آن ميان 
به هيچ وجه نمي توان از نقش حضرات ائمه )ع(، در 
بسللط علوم مختلف و از جمله علوم اسامي غافل 
شد.)1( جالب است كه در ايران، عموم دانشمنداني 
كه در قرون سللوم تا پنجم به توليد علم پرداخته 
و چرخ هاي تمللدن طايی اسللامي را به حركت 
درآورده اند، به شكل مستقيم يا غيرمستقيم شاگرد 
ائملله)ع( بوده اند. به طورمثال »فضل بن شللاذان 
بن خليل ازدي« مشللهور به ابن شللاذان از جمله 
دانشمنداني است كه نقش مهمي در گسترش علوم 
ديني و اسامي، در حوزه تمدني ايران زمين داشته 
است. او در سال 180 هل . ق، در نيشابور به دنيا آمد. 
ابتدا نزد پدرش شاذان - كه يكي از فقيهان بزرگ 
زمانه خود بود- كسب علم كرد، سپس همراه با پدر 
به بغداد رفت و محضر اسللاتيدي چون حسن بن 
علي فضال و صفوان يحيي )از شاگردان امام جعفر 
صادق)ع( ( را درك كرد، اما نقطه اوج علم آموزي 
او زماني بود كه براي كسب علوم بالاتر به نزد امام 
جواد)ع(، امام هادي)ع( و امام حسن عسكري)ع( 
رفت و جزو اصحاب آن بزرگواران گرديد. وي بعد از 
سال ها كسب علم به ايران برگشت و در اين مقطع 
از زندگي اش در كنللار تدريس، تأليف كتاب را هم 
آغاز كرد. فضل بن شللاذان با نوشللتن كتاب هايي 
چون: »العلل الاحكام«، »اثبللات الرجعه«، »الرد 
علي الثنويه« )نقد و بررسي ديدگاه هاي گروه هاي 
پيرو مزدك و ماني كه در آن زمان در ايران بودند 
و خود را به زرتشللتي ها منسللوب مي دانستند(، 
»الغيبه«، »الوعيد« و... نامي مانللدگار از خود در 
تاريخ علم و تمدن اسامي برجاي گذاشت. به ويژه 
اينكه كتاب »العلل الاحكام« او، شامل مجموعه اي 
از روايات كه از حضرت علي بن موسي الرضا)ع( در 
زمينه علت هاي بخشللي از احكام دين گردآوري 
شده، مورد استفاده و استناد علماي بزرگي از شيعه 

و سني در طول تاريخ واقع شده است. )2(
  دانش�مندان ايران�ي، خادمان راس�تين 

قرآن 
شهيد آيت الله مرتضي مطهري، ايرانيان علم دوست 
را بيش و پيش از سللاير علوم، به عنوان كوشندگان 
راه خدمت به قرآن كريللم معرفي مي كند، زيرا اين 
تازه مسلمان هاي حقيقت جو، به معناي واقعي نور و 
حقيقت را در اين كتاب يافته بودند و به همين علت 

هم تمام همت خود را براي شللناخت و درك آن به 
كار بستند. البته بايد توجه داشت اولين علمي كه در 
ميان علوم قرآني رشد پيدا كرد، »علم قرائت« بود و 
پس از آن علم »تفسير.« از ميان تابعين و شاگردان 
تابعين كه در قرن اول و دوم زندگي مي كرده اند، 10 
نفر هستند كه به عنوان متخصص فن قرائت شناخته 
شده اند. هفت نفر از آن 10  نفر، معروف تر، مشهورتر 
و معتبرترند كه بلله آنها »قراء سللبعه« مي گويند. 
از ميان اين هفت تن، چهارنفر ايراني هسللتند كه 
شامل »نافع بن عبدالرحمن«، »عبدالله بن كثير«، 
»ابوعمرو بن العاء«، »علي كسائي« مي شوند، اما 
از آن مهم تر ورود ايرانيان به علم »تفسللير« و فهم 
و درك مفهوم آيات قرآن كريم است. مفسراني كه 
كتاب هايشان، منبع و مرجع ساير علما از سرتاسر 
جهان اسام شد؛ مفسراني چون »ابوالحسن مقاتل 
بن سليمان بن بشللير ازدي بلخي« )متوفاي سال 
150. قمري و صاحب تفسللير مقاتللل(، »علي بن 
ابراهيم قمي« )متوفي به سللال 312. ق و صاحب 
كتاب تفسللير معروف قمي(، »محمد بن مسللعود 
عياش السلمي سمرقندي« )متوفي به سال 320. ق 
و صاحب كتاب تفسير معروف عياشي( و »ابوجعفر 
محمد بن حسن بن علي طوسللي« )متوفاي سال 
۴60.ق و صاحب تفسير التبيان في تفسير القرآن( 
كه بيشللتر آنها عاوه بر خدمت علمللي به قرآن، از 

علماي برجسته علم حديث هم بودند. )3(
  سلاطين و صدراعظم هاي علم پرور 

يكي از دلايللل شللكل گيري دوران تمدن طايی 
اسام در قرون چهار و پنج، عاوه بر مباني مستحكم 
معرفتي و تاش دانشمندان متقي، وجود حاكمان 
و صدراعظم ها و وزراي علم دوسللت و علم پرور در 
سرتاسر جهان اسللام، در آن دوره نيز بوده است. 
بخشي از آن حاكمان صاحب فضل و علم، ساطين 
آل بويه بوده اند. اين سلسله در سال 322. قمري به 
وسيله سه برادر ايراني اهل ديلم، به نام هاي علي، 
حسن و احمد تأسيس شد. اغلب حاكمان آل بويه، 
خود و فرزندان شان داراي معلومات متنوعي بودند 
و به علم و علما توجه زيادي داشتند. حتي مي توان 
گفت در ميللان آنهللا عضدالدوله، خللود در زمره 
دانشمندان محسوب مي شد. عضدالدوله در ادامه 
سياست توجه به علما، حقوقي براي فقها، محدثان، 
پزشكان، مهندسللان، رياضيدانان و... مقرر كرده 
بود كه قسللمتي از قصر خود را به حكما و فاسفه 
اختصاص دهد. همچنين از عوامل مؤثر رشد شيعه 
در دوران آل بويه را بايد در وجود وزير دانشمند اين 

2 قرن طلایی
گنجینه معرفتی تمدن اسلامی

خاندان، يعني »صاحب بن عباد« دانست. وي 
به خاطر تسلط كامل بر علوم و فنون مختلف، 
توانست حدود 20 سللال در حكومت آل بويه 
نقش اساسي و ماندگار داشته باشد. صاحب بن 
عباد در شهرري به عنوان وزير »مؤيدالدوله« و 
»فخرالدوله« خدمت كرد و در دوران صدارت 
خود، عاوه بر رسيدگي به وضع زندگي علما و 
فقهاي ساكن ري، هر سال 5 هزار دينار براي 
علماي بغداد مي فرسللتاد تا در امللور مربوط 
به حوزه هاي علميلله صرف كننللد. اين عالم 
بزرگ همچنين در »ري«، كتابخانه عظيمي با 
206هزار كتاب تأسيس كرد كه به عنوان يك 
منبع مورد وثوق فقهاي شيعه و از جمله شيخ 
صدوق، مورد بهره برداري قرار مي گرفت. شيخ 
صدوق به عنوان تقدير از صاحب بن عباد، كتاب 
»عيون اخبار رضا)ع(« را تأليف كرد و به خزانه 

كتابخانه او اهدا كرد.)۴(
در دوران ساطين آل بويه، مرحوم شيخ مفيد به 
عنوان عالمي شيعه كه مورد توجه خاص حضرت 
وليعصر)عللج( بود، حضوري همللراه با عظمت و 
كرامت داشللت و عضد الدوله بارها به زيارت وي 
رفت. شيخ صدوق نيز با دعوت ركن الدوله به ري 
آمد. سيد رضي ل يكي از بزرگ ترين دانشمندان 
شيعي آن زمان ل به فرمان بهاء الدوله ديلمي، به 
عنوان نقيب علويان عراق و قاضي القضاه حكومت 
آل بويه منصوب شد. همچنين مي توان از علماي 
برجسته اي چون: سيدمرتضي، شيخ طوسي و ابن 
جنيد اسكافي نام برد كه با دولت  آل بويه همكاري 
داشتند. البته به جز علماي علوم ديني، مي توان 
به اصطخري جغرافيللدان، ابوالوفللاي بوزجاني 
رياضيدان، النسوي كه اعداد هندي را رايج كرد 
و بالاخره پزشكان برجسللته اي چون المجوسي 
اشاره كرد كه مورد حمايت آل بويه بودند. عاوه 
بر اينكه تعدادي از كتا ب هاي شلليعي كه در آن 
دوران نوشته شللده، مانند كتاب »من لايحضره 
الفقيه« تأليف ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه 
معروف به شيخ صدوق و »الاستبصار« و »تهذيب 
الاحكام« تأليف ابوجعفر محمد بن حسن، معروف 
به شيخ طوسي - كه هر سه از كتب اصيل و اصول 
چهارگانه  شلليعه به شللمار مي روند- با حمايت 
فرهنگي آل بويه نوشللته شده اسللت. همچنين 
در اين باره مي توان به كتاب هاي الشفا، القانون و 
الاشارات شيخ الرئيس ابوعلي سينا هم اشاره كرد. 
عصر آل بويه از نظر كتاب و كتابخانه هم نسللبت 
به اعصار ديگر امتياز داشللت. در آن زمان، در هر 
رشته از علم و ادب، بهترين و نفيس ترين كتاب ها 
نوشته شد و با شكوه ترين و مهم ترين كتابخانه ها 
به وجود آمد. در ايران، عراق، مصر كتابخانه هايي 

بود كه در هيچ زماني نظير نداشت.)5(
  اعتراض بيروني به دروغ زنان

ابوريحللان محمد بن احمد بيرونللي خوارزمي 
از دانشللمندان قرن چهارم و پنجللم )362 تا 
۴۴.قمري(، عاوه بر استادي و تسلط بر علومي 
چون رياضي و نجوم، بلله واقع يك جغرافيدان 
و مردم شناس برجسته نيز بود. كتاب »تحقيق 
ماللهنللد« وي اثللري دائره المعللارف گونه در 
هندشناسي به زبان عربي است. بيروني در اين 
اثر ارزشللمند، موضوعاتي چون: عقايد ديني، 
آرای فلسللفي، ادبيات، تاريللخ، تقويم، نجوم، 
جغرافيا، آداب و رسوم هندوان، احكام شرعي و 
فرهنگ مردمان سرزمين هند را مورد بررسي و 
تحقيق عميق قرار داده است. در واقع مي توان 
گفت »تحقيق ماللهند«، اولين كتابي است كه 
شللرح عيني، علمي و كامل يك فرهنگ را به 
مخاطب اهل تفكر نشان داده و آن را با فرهنگ 
ديگر ملل مقايسلله كرده ، اما جالب است كه 
بيروني در مقدمه كتابش با بيان »ليس الخبر 
كالعيان« )شللنيدن كللي بود ماننللد ديدن(، 
دروغگويی در گزارش تاريللخ را »آفات خبر« 
معرفي و شديداً با آن مخالفت مي كند. چنانچه 
در توضيح همين مطلب، تاريخ نويسان دروغگو 

را به چهار دسته تقسيم مي كند و مي نويسد: 
»دروغ زنان چهار دسته اند: نخست كساني كه 
هم رديفان خود را بزرگ مي دارند تا خود نيز كه 

از آن جمله است، بزرگ شمرده شود. 
دسته دوم كسللاني هسللتند كه گروهي را كه 
دوسللت دارند بزرگ مي دارند و گروهي را كه 
دشمن خود يا دشللمن دوستان شان هستند، 
كوچك مي شمارند. هر دو دسته در دروغ زني، 
سود خود يا دوسللتان و زيان دشللمنان را در 

نظر دارند. 
دسته سللوم كساني هسللتند كه نهاد آنها را با 
دروغ سرشته اند و جز دروغ نتوانند گفت. چون 

كعب الاحبار و وليد. 

دسته چهارم كساني هستند كه از روي ناداني، 
دروغ هاي پرداخته دروغ زنان به عمد را بازگو 
مي كنند)6(... .« به اين ترتيب وي اعتراضش را 
به تاريخ نگاري هاي ضعيللف و همراه با روايت 

كذب بيان مي كند. 
  كوه جيلويه و گنج معنوي اصطخري 

ابواسللحاق فارسي اصطخري از سللاكنين شهر 
اصطخر استان فارس بود كه ممالك اسامي را از 
سرزمين هاي هند تا كشور مغرب در شمال آفريقا 
سللياحت كرده بود. اصطخري كتاب »مسالك 
الممالك« را در نيملله اول قرن چهللارم هل . ق 
تأليف كرد. او بخشي از كتابش را به بيان مطالب 
كتللاب »صور الاقاليللم« ابوزيد بلخللي )متوفي 
322. هللل . ق( اختصاص داد كه ايللن اقدامش 
موجب حفظ اين اثر ارزشللمند جغرافيايي شد، 
اما بخش ديگری از كتابش را بلله معرفي »ديار 
پارس« و بخشللي ديگللر را به آبيللاري مدي در 
خوزسللتان اختصاص داده است. يكي از مطالب 
بسلليار جالب بخش ديار پارس او، درباره ريشه 
عشللاير منطقه ولايت فارس و معرفي شاخه ها 
و زيرمجموعه هاي آنهاسللت. به طللور مثال در 
توضيح زُم )ايل( جيلويه )گيلويه( مي نويسللد، 
آنها از فرزندان جيلويه پسللر روزبه شاخه اي از 
لرهاي بختياري هستند كه منطقه كوچ نشيني 
آنها از شمال به كوه هاي شمال سميرم اصفهان، 
از مغرب به دشت هاي بهبهان در خوزستان و از 
طرف شرق و جنوب شللرقي به كوه هاي اردكان 
محصور مي شللده اسللت. در واقللع اصطخري 
توضيح مي دهد كه »كهگيلويه« كوه هاي منطقه 

كوچ نشيني ايل جيلويه بوده است.)7(
  كلام آخر 

ابوعثمللان عمرو بللن بحر معللروف به جاحظ 
)جاحظ به معناي چشللم برآمده است و چون 
چشمان او از حدقه بيرون زده بود، به اين لقب 
معروف شللده بود(، خطيب و از اديبان بزرگ 
ادبيات عرب، گياه شناش و جانورشناس قرن 
سللوم بود. وي اهل بصره بود، اما نگاه بسلليار 
مثبت و روشني به عالمان و اهل فرهنگ ايران 
داشللت. چنانچه در كتاب »البيان و التبيين« 
خود، درباره قدرت ادبيان و سخنوري ايرانيان 
مي گويد: »ايرانيان سخندان ترين مردم )اخطب 
الناس( هسللتند و از ميان ايرانيان، پارسلليان 
)اهل فللارس( خطيب تريللن مللردم ايرانند و 
شلليرين زبان تر و خوش اداتللر و بامحبت تر و 
در دوسللتي پايدارتر، مردم مرونللد و در زبان 
پارسي دري از همه  فصيح تر ايشانند. چنانچه 
مردم قصبه  اهواز در زبان پهلوي، فصيح ترين 
ايرانياننللد)8(... .« همچنيللن وي در كتللاب 
»المحاسللن و الاضداد«، درباره توجه ايرانيان 
مسلمان به كتاب و علم بيان مي دارد: »ايران 
ساسللاني بيش از هر چيز ديگر، به ساختمان 
توجه داشللت و اين امر از سنگ نبشللته هايي 
كلله از آن دوره باقيمانللده، پيداسللت؛ اما به 
كتاب توجه نداشللت. برعكس دوره اسللامي 
كه هم به سللاختمان توجه شده است و هم به 
كتاب... .« دقيقاً به همين علت است كه به قول 
شهيد آيت الله مرتضي مطهري: »صحنه علم و 
فرهنگ، وسيع ترين و پرشورترين ميدان هاي 
خدمات ايرانيان به اسام است. ايرانيان افزون 
بر نقش مهمي كه در سياست و كشورداري در 
جهان اسام داشتند، در صحنه علم و فرهنگ 
نيز بس كوشا بودند. هرچند بيشتر آثار علمي 
كه از خارج دنياي اسام نقل و ترجمه گرديد، 
غيرايراني بود. بي شك بيشترين آثار اسامي ل 
چه در علوم ديني و ديگر رشللته ها ل به  دست 

مسلمانان ايراني نگاشته شد... .«
و اينچنين دانشللمندان ايراني قللرن چهارم و 
پنجللم، گنجينه اي بي بديل بللراي امروز ما به 
ارث گذاشتند تا با بازخواني تجربه هاي تاريخي 
آنها در توليد علم و نقش آفريني در ايجاد تمدن 
طايی اسللام، امروز چراغ راه روشللني براي 
توسعه دانش و فرهنگ و فناوري و در يك كام 

ايجاد »تمدن نوين اسامي« داشته باشيم. 
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نظري بر يك رُمان
 با پس زمينه هاي تاريخي

نواي تاري
 از پس نماز صبح!

   سهيلا عباسپور
رُمان به ترتيب پي 
آمده آغاز مي شود: 
»نام من قمر است، 
نامي كه پللدرم بر 
من نهاد و همواره 
من را ماه آسللمان 
خللود  زندگللي 
مي ناميللد. پدرم، 
غامحسين، فرزند 
بشللير  حاجللي 
طالقاني بللود و به 
لقب درويش خان شهرت داشت. من تنها فرزند 
او ومادرم، بدرالسادات، هستم. در شيراز و در باغ 
شعاع السلطنه، يكي از پسران متعدد مظفرالدين 
شللاه قاجار، به دنيا آمدم، اما بيشترين سال هاي 
عمرم در تهران گذران شللده اسللت. در خانه اي 
كوچك و پر از گل و گياه و بوي عطر و محبت، در 
خياباني كهنسال كه در نزديكي ميدان بهارستان 
و پشللت عمارت مجلس شللوراي ملي واقع بود. 
ميدان بهارسللتان پس از انقاب مشللروطيت، 
همللواره پرآشللوب و بي آرامللش بللود. جللدال 
آزاديخواهان با طرفداران استبداد، چه در داخل 
عمارت مجلللس و چلله در ميدان بهارسللتان، 
سللال هاي مديد آن منطقه را به كانون پرآشوب 
جدل هاي لفظي و نزاع هاي بي رحمانه و خشونت 
بار و خونين تبديل كرده بود. . . «. »درويش خان« 
همانگونه كه برجلد خود دارد، يك رمان عاشقانه 
در باره موسيقي است، اما خطوط فوق آمده نشان 
داد كه پيش از هر چيز، نگاه به روايت تاريخ دارد. 
اما در وهله نخسللت، مناسللب اسللت كه قدري 
صاحب نام كتاب - كه حسن هدايت او را به روايت 

نشسته است- بيشتر بشناسيم:
درويش خللان روايت هنر اسللت، هنري اصيل و 
متعهد از پس زير و بم سده هاي پرهيبت و سرشار 
از حادثه حيات اجتماعي ملتي عاشق و هنردوست 

كه ميراث نياكانش را چونان گنجينه اي اثيري، 
در پيوند با شللرافت و آزادگي، مقللدس و مطهر 
مي نماياند. آنچنان كه آن هنر والا در نزاع كهنه 
و ساختگي با شرع، چون از زمهرير عشاق سينه 
چاك وطللن برآمده بود كه دلواپس پاسداشللت 
گنجينه بودند، هر بار پيروزمندانه تر و متعالي تر 
گردن افراشت و در گردونه تاريخ اين مرز پرگهر 
طنين انداخت و بر غناي اصالتللش برگي زرين 
افزود، تا برسللد به دسللت اهالي امروز. گويي كه 
درويش خان در متن روايللت اين اصالت، پس از 
يك قرن، همچنان باافتخار در شاهراه موسيقي 
ايراني، بر مركب اعجاز و الهللام، با نگاهي نجيب 
و مشتاق به سوي گشللودن دريچه هايي از شور 
مي تازد، چنان هموار كه آن پيوند ديرينه با نياكان 
را نگسلد و چنان چابك كه از جولان زمانه و طبع 
سخت پسند شنوندگان باز نماند و در همان حال 
به تار رفيق ديرينه همرازش وفادار بماند. درويش 
به سختي معاش مي گذراند، دستان هنرمندش 
به زخم مي نشيند، غضب حاكم را بر جان مي خرد 
و از نامردمي ها به سللتوه مي آيللد، اما همچنان 
وفادار آيين و مسلك استادش حسينقلي خان، 
نوازنده تهيدست عاشللق ديگري است كه نواي 
تارش از پس نماز صبح چونان تعقيباتي روح نواز 
و جانفزا، در سپيده دمان عشق را در كالبد خسته 
شهر مي پراكند و درويش را از جذبه اي روحاني 
سرشار مي كند كه بي اختيار از صداي تار استاد 
به گريه مي افتللد. توصيف اين لحظلله به اعتبار 
هنر بيللان روايتگر، چنان قدرتللي دارد كه جان 
خواننده را در مرز واقعيللت و رؤيا، در حد فاصل 
استاد و شاگرد به تماشللا مي برد و جان به اعتبار 
خودآگاهي فطري اش كه رو به سللوي قداست و 
خلوص دارد، در جست وجوي ريشه هاي كنوني 
خود با هر آنچه به دروغ نام هنر بر آن اسللت، در 
اين هنگامه تهي از معنا و بريده از آفاق حكمت 
و ادب، بر مهجوريت هنر متعهد شيون كند و به 

تلخي بگريد. . . «. 

 تصويري از درويش خان، در دوران جواني
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از عوام�ل مؤثر رش�د ش�يعه در 
دوران آل بوي�ه را باي�د در وجود 
وزير دانشمند اين خاندان، يعني 
»صاحب ب�ن عباد« دانس�ت. وي 
به خاطر تس�لط كامل ب�ر علوم و 
فنون مختلف، توانست حدود 20 
س�ال در حكوم�ت آل بويه نقش 
اساس�ي و ماندگار داش�ته باشد. 
صاحب بن عب�اد در ش�هرري به 
عن�وان وزي�ر »مؤيدالدول�ه« 
و »فخرالدول�ه« خدم�ت ك�رد 

نگاهي به گنجينه معنوي و علمي ايرانيان دانشمند در قرون 4 و 5 هجري قمري

آيت الله مرتضي مطهري: »صحنه علم 
و فرهنگ، وسيع ترين و پرشورترين 
ميدان هاي خدمات ايرانيان به اسلام 
اس�ت. هرچند بيش�تر آثار علمي كه 
از خارج دنياي اس�لام نق�ل و ترجمه 
گرديد، غي�ر ايراني بود، اما بي ش�ك 
بيشترين آثار اس�لامي � چه در علوم 
دين�ي و ديگ�ر رش�ته ها � به  دس�ت 
انمس�لمانان ايراني نگاش�ته ش�د...«
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